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امام حسین علیه السلام:
‌بى گمان شیعیان ما دل‌هایشان ازهرخیانت، کینه و فریبکارى پاک است.

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ص 309، ح 154
سخن روز

 در روزهای کرونا، به‌جای ملاقات حضوری 
با تلفن از عزیزانمان احوالپرسی کنیم. پریسا نورالهی

نــــگاره
ëë28 تیر

از  مجموعــه  نخســتین  انتشــار  یــادآور  امــروز 
»یک‌یبــود یک‌ینبــود« محمدعلــی جمالــزاده 
اســت. مجموعه‌ای با 6 داســتان کوتاه و برخوردار از کلمات 
عامیانه فارســی که ســال 1300 در برلین آلمان منتشر شد. 
»یکــی بود یکی نبــود« آغازگر ادبیات نو فارســی و داســتان 
کوتاه‌نویســی در ایران بود و البته جمالزاده را هم به شهرت 
رســاند. داســتان معــروف »فارســی شــکر اســت« در ایــن 

مجموعه قرار داشت.

ëëتولدها
ایــران  غزلســرای معاصــر  ســیمین بهبهانــی: 
اگر زنده بود امروز 93 ســاله م‌یشــد. ســیمین 
بهبهانی فرزند عباس خلیلی نویسنده و مدیر 
روزنامــه »اقدام« بود و در واقــع در خانواده‌ای 
ادیب زندگی کرد. او در طول سال‌ها فعالیتش 
600 غزل ســرود و 20 کتاب از شــعرهای او منتشر شد که به 
همیــن دلیــل لقب‌هایی ماننــد »بانوی غزل« بــه او دادند. 
البتــه به‌دلیــل اســتفاده از وزن‌های ب‌یســابقه در غزل لقب 
»نیمــای غزل« هم بــه او داده شــد. بهبهانی جــزو معدود 
زنان عضو انجمن ادبی ایران در ســال 1342 بود و بعد هم 
عضو شورای شعر و موسیقی شد که همراه هوشنگ ابتهاج، 
بیــژن جلالــی و فریدون مشــیری این شــورا را اداره م‌یکرد. 
بهبهانــی جوایز زیــادی مانند جایــزه »یانــوش پانونیوش« 
انجمــن قلــم مجارســتان را برد و بســیاری از اشــعارش که 
توســط خوانندگان مختلف خوانده شــده‌اند در ذهن مردم 

مانده است. سیمین بهبهانی سال 1393 درگذشت.
   ســالروز تولــد پرویــز بشردوســت نمایشــنامه نویس هم 

امروز است.

ëëدرگذشت‌ها
خســرو شــکیبایی: 12 ســال از درگذشــت یکی از 
محبوب‌ترین بازیگران ســینمای ایران گذشت. 
و  خــاص  بازی‌هــای  بــا  کــه  شــکیبایی  خســرو 
صدایــش در ذهــن مردم ماندگار اســت، ســال 
1323 بــه دنیــا آمــده و بازیگری را در دانشــگاه 
تهــران خوانده بــود. تا پیش از پیروزی انقلاب اســامی فقط 
در تئاتر بازی م‌یکرد و در دوبله هم فعالیت‌هایی داشت اما 
ســال 1361 و با بازی در فیلم »خط قرمز« مســعود کیمیایی 
وارد سینما شد. کیمیایی بازی او را در نمایش »شب بیست و 
یکم« دیده بود و برای این فیلم انتخابش کرد. پس از آن در 
فیلم‌هایی مانند »دزد و نویسنده« و »رابطه« بازی کرد و مورد 
توجــه هم قرار گرفت اما آنچه که شــهرت را برای شــکیبایی 
همراه داشــت، بازی در فیلم »هامــون« داریوش مهرجویی 
بــود. او بــرای همیــن فیلــم ســیمرغ بلورین جشــنواره فیلم 
فجر را گرفت و شــیوه بــازی اش در آن فیلم هنوز هم زبانزد 
اســت. »کیمیا«، »سالاد فصل« و »اتوبوس شب« فیلم‌های 
دیگری بودند که شکیبایی برای آنها سیمرغ بلورین و دیپلم 
افتخار گرفــت. در تلویزیون ســریال‌های »مــدرس«، »روزی 
روزگاری« و »خانه سبز« با بازی او ماندگار شد و شخصیت او 
در »خانه ســبز« به‌نام »رضا« همچنان یکی از محبوب‌ترین 
شخصیت‌های تلویزیونی اســت. شکیبایی با صدای خوبش 
اشــعار سهراب ســپهری، ســیدعلی صالحی و فروغ فرخزاد 

را دکلمه کرد که این کار او هم بسیار مورد توجه قرار گرفت.
جین آســتن: نویســنده انگلیســی رمان مشهور 
»غــرور و تعصب« ســال 1817 در چنین روزی 
درگذشــت. او کــه متولــد ســال 1775 میلادی 
زنــان  زندگــی  دربــاره  داســتان‌هایش  بــا  بــود 
قــرن هجدهــم و نوزدهــم تحولــی در ادبیــات 
غــرب ایجــاد کرد. از نوجوانی نوشــتن را آغاز کــرد و 4 کتاب 
مشــهورش یعنــی »عقل و احســاس«، »غــرور و تعصب«، 
»مانسفیلد پارک« و »اما« را در یک دوره 4 ساله منتشر کرد 
اما جالب است بدانید که وقتی زنده بود این کتاب ها بدون 
نــام منتشــر م‌یشــدند و کســی نم‌یدانســت نویســنده آنها 
کیســت. سبک نگارش آســتن در زمان خودش بسیار تازه و 
تصویری که شــخصیت‌های قصه‌هایش ارائه م‌یداد بسیار 
باورپذیــر بود. پس از مرگ او در ســن 41 ســالگی کتاب‌های 
»نورثنگر ابی« و »ترغیب« منتشر شد ضمن اینکه مشغول 
کــه قســمت‌های  بــود  به‌نــام »ســندیتن«  نوشــتن رمانــی 
پراکنده‌ای از آن در وسایل جین آستن کشف شد و به یادگار 
ماند. او بیشتر عمرش را در شهر »باث« انگلستان گذراند و 
اکنون مؤسسه‌ای به‌نام »مرکز جین آستن« آنجا فعالیت و 

هر سال جشنواره‌ای به‌نام او برگزار م‌یکند.
   منصــور والامقــام بازیگــر تئاتــر و ســینما و تلویزیــون و 
حبیب‌الله کاســه ساز تهیه‌کننده ســینما هم در چنین روزی 

درگذشتند.‌
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خبــر  انتشــار  دیــروز 
درگذشــت ســهیل گوهری 
روزنامه‌نــگار بر اثر بیماری 
کرونــا بازتــاب گســترده‌ای 
اجتماعــی  شــبکه‌های  در 
و  او  همــکاران  داشــت. 
اش  مجــازی  دوســتان 
البتــه  و  رفتــار  و  اخــاق  از 
آنچــه  امــا  نوشــتند؛  مانــدگارش  لبخندهــای 
باعث شــد درگذشــت گوهری این‌طــور بازتاب 
پیــدا کنــد ایــن بود کــه هفتــه پیــش او به‌عنوان 
مسئول روابط عمومی باشگاه استقلال معرفی 
شــد. بلافاصلــه پــس از انتشــار ایــن خبــر او به 
مســائلی ماننــد فعالیت سیاســی متهم شــد و 
یــک روز بعــد اعلام کــرد اســتعفا داده اســت. 
درگذشــت ســهیل گوهــری کرونــا و خطرش رو 

دوباره به همه یادآوری کرد: »‏از ‎سهیل گوهری 
فقــط لبخنــد همیشــگیش میمونــه. حتــی اگــر 
نباشــد.«، »‏ســهیل گوهری اگه م‌یخواست هم 
نم‌یتونســت لبخنــد روی لبش نباشــه و حرف 
بزنــه، راه بــره و زندگی کنه. همــه ما آدمی رو از 
دســت دادیــم کــه هیچ‌وقت ازش بــدی ندیده 
بودیــم و ایــن بزرگ‌تریــن ویژگــی ســهیل بود. 
نبــودش باورنکردنیــه و جاش همیشــه بین ما 
خالیه.«، »‏صبح چشــم باز کردیم و با خبر تلخ 
مــرگ یــک انســان روبــه‌رو شــدیم... لعنت به 
کرونا...«، »‏روی سخنم با آنهای‌یست که ‎سهیل‌ 
گوهــری را نم‌یشــناختند ولی بالطبــع خیلی از 
 ‎ ،افــراد دیگــر، در ایــن مدت بــه او بــدی کردند
تهمت زدند و آخرتشان را خرج دنیای دیگران! 
دنیــا را ببینید؛ حتی زمــان برای طلب حلالیت 
نداریــد و نداریــم! مانــد بــه قیامــت و خدایــی 
کــه از ‎حق‌النــاس نخواهــد گذشــت...«، »‏باورم 
نم‌یشــه امــروز که آمــار مربــوط به کرونــا میاد 
یــک نفر از اون رفته‌ها تویی! عددی که تا امروز 
م‌یخونــدم و زیر لب م‌یگفتــم بیچاره خانواده 
هاشون، امروز دیگه فقط یک عدد نیست....«، 
»‏میگــن اســترس یکــی از عوامل تشــدیدکننده 
کرونــاس، اگــه این‌طور باشــه همــه اونایی که با 
اون هجمه‌های مزخرف اون فشار عصبی رو به 
‎ســهیل گوهری وارد کردن تــو رفتنش مقصرن. 
خــدا ازتون نمیگذره ســهیل حالــش خوب بود 
و‌۲۴ ســاعت بعد از اون فشــارها بستری شد.«، 

»‏اهل از دســت دادن نیســتم، خصوصــاً رفیق، 
یعنــی بــه هیچ‌وجــه نم‌یتونــم باهــاش کنــار 
بیــام، خاطره‌اش، عکســش، اســمش، شــماره 
تلفنش رو تا همیشــه ســیو م‌یکنم و هرازگاهی 
بــازش م‌یکنــم و دســتم میــره کــه شماره‌شــو 
بگیرم... گوشــیم داره تبدیل میشه به قبرستون 
شــماره‌هایی که هیچ صدایی، لبخندی پشتش 
نیســت«، »‏‌دنیا دو روزه کم بــه همدیگه بپریم. 
یــاد بگیریــم بــا همــه تفاوت‌هــا کنــار همدیگه 
زندگــی کنیــم. تهمــت نزنیــم، فحــش ندیــم، 
پرونده‌ســازی نکنیــم. همه مســافر یک کشــتی 
هســتیم. اگه بنا به غرق شدن کشتی باشه همه 
باهــم غرق م‌یشــیم. حال همو خــوب کنیم... 
بهم دیگه عشــق بورزیم«، »‏تو باشگاه استقلال 
حکم گرفت قضاوتــش کردید... تا مرحله ضد 
نظام‌ برانداز و توهین به مقدسات پیش رفتید! 
نبود. هیچ کدام از این‌ها نبود... حالا بخوابید... 
راحت و آسوده... سهیل گوهری رو اضافه کنید 
بــه لیســت مرگبــار از دســت داده‌هــای ‎کرونا«، 
»‏دیگه همه جا و همیشــه جــات خالیه رفیق«، 
»‏در یــک لحظــه از دو ســه نفــر مختلــف خبــر 
رســید که رفتی. همه هم با حسرت گفتند. این 
یعنی خوب آدمی بود ســهیل جان. چشم‌های 
همیشه خندان و مهربانت و اینکه انگار با همه 
در صلح بودی یادم م‌یماند«، »‏زندگی غریبه. 
هفتــه پیش از اینکه یــه توئیتری روابط عمومی 
تیــم محبوبم شــده خوشــحال شــدم، فرداش 
کــه به‌خاطــر فشــارهای ناجوانمردانه اســتعفا 
داد‌ عصبانی شــدم و حالا ‎ســهیل گوهری رفته. 
بــازی  ازیــن  ناراحتــم  ولــی  نم‌یشــناختمش 
روزگار.«، »‏ســهیل از اونهاست که تا ابدالآباد در 
ذهنت جاخوش م‌یکند. با‌ خنده‌ها و گریه‌های 
منحصربه‌فــردش، غمش و ایمــان خالصش. 
از آنهایــی کــه تــه ذهنــت همیشــه خاطــره‌ای 
ازش ته‌نشین اســت.«، »لعنت به این ویروس 
کرونا. ســهیل از اون دســته انســان‌هایی بود که 
پــای اعتقــادش ایســتاد، حرفشــو زد ولــو اینکه 
جلــوی پیشــرفتش گرفتــه شــد.«، »‏آخریــن بار 
‎ســهیل گوهــری را اربعیــن در نزدیکــی حــرم 
امیرالمؤمنیــن)ع( دیــدم. خنده‌هایش آخرین 
تصویری اســت که در ذهنم به جا مانده. وقتی 
شــنیدم به اســتقلال آمده خوشــحال شــدم اما 
وقتی اســتعفا داد ، برایش خوشــحال‌تر شــدم. 
امــروز خبــر فوتش مثــل آوار روی ســرم خراب 
شــد.«، »‏خیلی باید خدا دوســتت داشــته باشد 
کــه بعد از مرگــت، همه و فقــط از خوب‌یهایت 
بنویســند. دوســتان م‌یگوینــد ســهیل گوهــری 
اینگونه بود. خوشــا بــه ســعادتش...«، »‏خیلی 
دوســت دارم حــال اونایی رو که زیراب ‎ســهیل 
گوهری را زدند تا مجبور به اســتعفا بشه بدونم 
عــذاب  راحتــه؟  وجدانشــون  اینــا  الان  واقعــاً 
وجــدان ندارنــد؟«، »‏از صبــح همــه از ‎ســهیل 
گوهــری م‌یگن. بــس که رفتن‌ ناگهان‌ی ســهیل 
ازش  فقــط  کــه همــه  بــس  بــود.  شــوکه‌کننده 
خاطره خوب داشــتن. بس کــه خوش‌ اخلاق و 

خوش‌ خنده بود.«

هشتـگ

#سهیل_گوهری‌

عکس  نوشت
نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمندان ایرانی با عنوان »خوشنویسی میراث ماندگار« 

به‌صورت مجازی افتتاح شد.
برای افتتاحیه این نمایشــگاه حجت‌الله ایوبی )دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در 
ایــران( و محمد حیدری )هنرمند خوشــنویس( میهمان برنامــه زنده نت‌گپ‌های 
یونســکویی در صفحه اینســتاگرام این مؤسســه بودنــد و حجت‌الله ایوبــی درباره 
نمایشــگاه آنلاین خوشنویســی گفت: »در ایام کرونا با امکانــات مجازی، موزه‌های 
مختلفی را دیدیم و ما هم تصمیم گرفتیم که آثار خوشنویسی هنرمندان را به‌صورت 
اســکن شده به نمایش بگذاریم یعنی با ورود به سایت یونسکو می‌توانید این آثار را 
ببینید که توضیحات دوزبانه هم دارد. ما برای این منظور بهترین استادان را انتخاب 
کردیم اما بســرعت به ســراغ جوانان و هنرمندان خارج از ایــران هم می‌رویم حتی 

شاید نمایشگاه بعدی را در سالن‌هایی که ثبت جهانی شده‌اند، ببینید.«

بهترین شکلی که می‌توان در این شرایط برای اجرای تئاتر در نظر گرفت، نمایش‌های میدانی است. این شکل 
اجرا می‌تواند ظهور و بروزی داشته باشد مشروط بر اینکه فاصله‌های اجتماعی از سوی اجراکنندگان و مردم 

رعایت شود. حتی این شکل اجرا می‌تواند برای نمایش‌های صحنه‌ای نیز مدنظر قرار گیرد و نمایش‌ها با 
تغییراتی که به تناسب اجرای میدانی لحاظ می‌کنند، در فضای باز اجرا شوند. با توجه به وضعیت کرونا، خیلی 

از مکان‌هایی که سابقه طولانی در اجرای تعزیه داشتند، پیش‌بینی کرده‌اند که امکان اجرای تعزیه در شرایط کنونی 
را نخواهند داشت و از این‌رو قراردادهایشان با تعزیه‌خوان‌ها را فسخ کرده‌اند. اگر اجرا در فضای باز باشد ولی 

مردم رعایت نکنند، نقض غرض می‌شود. در شرایط کرونایی موجود گروه تعزیه نیز در معرض آسیب قرار دارند، 
زیرا میزانس‌هایشان به گونه‌ای است که باید به هم نزدیک شوند و در عین حال به‌دلیل خواندن نمی‌توانند از 

ماسک استفاده کنند.

بخشی از گفت‌وگوی این کارگردان تئاتر با خبرگزاری مهر

داوود فتحعلی‌بیگی: بهترین جایگزین، اجرای نمایش‌های میدانی است

 هیولای هنر 
در جهان پساکرونا

 اثری جدی برای عموم 
علاقه‌مندان فلسفه

نگاهی گذرا به جایگاه ادبی سیمین بهبهانی، »بانوی غزل« در نود و سومین سالروز تولدش

خالق شعرهایی نو که گویی چندصد ساله‌اند‌

اگــر کســی به شــما بگویــد، مــرگ هنر فرا رســیده 
اســت، چــه پاســخی بــه او م‌یدهیــد؟ اگــر کســی 
بگویــد، ایــن واقعــه مدت‌هــا اســت کــه رخ داده، 
چــه م‌یگوییــد؟ چه آن زمــان که هگل، فیلســوف 
آلمانی، رمانتیسیسم را آخرین مرحله تاریخ هنر 
دانســت و چه زمانــی که هانس بلتینــگ، با کتاب 
»پایان تاریخ هنر« خود که در ســال 1983 منتشــر 

شد، به پایان هنر از زاویه‌ای دیگر نگریست. 
بلتینگ در کتاب خود اظهار داشــت، تا دهه شــصت قرن بیستم، 
این هنر بود که بر رســانه‌ها تســلط داشــت؛ اما پس‌از آن، رسانه‌های 
جدیــد، هنر را به زیر کشــیده و بر آن حکومــت م‌یکنند. بدین ترتیب 
ایــن تاریخــدان و هنرشــناس آلمانی اعلام کرد، پایــان تاریخ هنر فرا 
رســیده و اگــر م‌یخواهیم به ایــن حوزه بپردازیم، بایــد تاریخی دیگر 
برای هنر بنویســیم؛ تاریخی که عمیقاً از انگاره‌های رنسانسی فاصله 
خواهد داشــت. اگر امــروز و در این زمانه کرونایی، بلتینگ 85 ســاله 
بخواهد مجدداً به تاریخ هنر بپردازد، احتمالًا در نظریه پیشــین خود 
تجدیدنظــر کــرده  و در فاصله کمتر از نیم قرن، مــرگ دیگری برای 

هنر پیش‌بینی خواهد کرد؛ یا شاید زایشی دیگر در جهان پساکرونا!
زایش دردناکی خواهد بود و طفلی که متولد خواهد شد، هیولایی 
خواهد بود که از گوشــه گوشــه اندامش تعفن بیرون خواهد زد و بوی 
مشــمئزکننده آن جهــان هنــر را فرا خواهــد گرفت. نــوزاد منحوس، 
بزرگ م‌یشود، رشــد م‌یکند و جالب اینجاست که همگان دوستش 
خواهند داشــت یا از ســر ناگزیر بودن، آن را خواهنــد پذیرفت. بدین 
ترتیــب، جــوان ب‌یرحم و خوفناک هنر پســاکرونا، تاج شــاهی هنر بر 
ســر خواهــد گذاشــت و هنرمندان بســیاری را گــردن خواهــد زد. هنر 
پســاکرونا، هنر رسانه‌های مجازی، اینترنت، فاصله و نابودی اساطیر 

و آیین‌های جمعی در هنر خواهد بود. 
اگر در این یکی دو دهه اخیر، رســانه‌های مجازی، یک شــبه منجر 
بــه شــکل‌گیری شــهرت و اعتبار یک ب‌یمایه م‌یشــدند، ایــن بار و در 
جهــان مجــازی، همه چیــز عمیق‌تــر و به یمــن کرونا، قابــل قبول‌تر 

خواهد شد. 
هنرمنــدی  میــزان  پســاکرونا،  جهــان  در  مجــازی  رســانه‌های 
هنرمنــدان را تعیین خواهند کرد؛ فارغ از هرگونه اســتعداد، مهارت، 
نبــوغ و البتــه تنهایی جنون‌آمیــز هنرمند. جالب اینجاســت که امروز 
و در قلــب کرونــا، هنرمنــدان از تمام بســترها و رویکردهــای مجازی 
حمایــت م‌یکنند و آن را فرصتی بــرای هنر م‌یدانند و نم‌یدانند که 

کرونوس، فرزندان خود را خواهد بلعید. 
جهــان هنر پســاکرونا، جهان تلخی خواهد بود. سرشــار و مالامال 
از هنرمنــدان جعلــی، لابــی کــرده، دروغگو، ریــاکار، ثروتمنــد و البته 
بردگان رســانه؛ رســانه‌هایی که به یــاری کرونا روز بــه روز مخوف‌تر و 

سلطه گرتر م‌یشوند.‌

»فلســفه آگامبن« نوشــته »کاترین میلز« یکی 
از بهتریــن کتاب‌هایی اســت که طی یک ســال 
اخیر خوانده‌ام، اثری بــا ترجمه »پویا ایمانی« 
که با همکاری نشر مرکز در اختیار علاقه‌مندان 
ارائه‌دهنــده  کتــاب  ایــن  اســت.  قرارگرفتــه 
یــک نمــای کلــی از اندیشــه فلســفی »جورجــو 
آگامبــن«، فیلســوف معاصــر ایتالیایــی اســت 
کــه حتی مقدمه بســیار خوبی بــرای مطالعه و 
درک دیگر نوشــته‌های او هم به شــمار م‌یآید. 
اگر تا به امروز ســراغ نوشــته‌های این فیلســوف 
مشــهور نرفته‌اید باید همین ابتدای امر بگویم 
که آگامبن، فیلســوف به‌روز است. او نحله‌های فکری- فلسفی که 
هنوز غرب و شــرق درگیر آن هســتند، همچون پسا ســاختارگرایی 
را بــا رویکرد انتقادی خــود نقد م‌یکند، بخش عمده‌ای از اهمیت 
در  اینکــه  و  بازم‌یگــردد  فکــری‌اش  اســتقلال  بــه  او  نوشــته‌های 
اندیشــه‌های فلســفی گرفتــار هیچ ســبک و ســاختار فکری نشــده 
اســت. از ســوی دیگر همین نگاه انتقادی آگامبن باعث م‌یشــود 
مخاطبان نویســندگانی همچون »ژاک دریدا«، فیلسوف فرانسوی 
معاصر، آثار او را با نگاهی یک‌سویه نخوانند و حتی نگاهی کلی از 
آخرین نحله فلسفی رایج بر جامعه اندیشه‌ورز جهان را پیداکرده 
و درک کند. اما مهم‌ترین حسن 
همان‌طــور  را  آگامبــن  تفکــرات 
کــه اشــاره شــد م‌یتــوان در ایــن 
دانســت کــه به‌هیچ‌وجــه ســبک 
به‌شــدت  فــردی  نیســت،  زده 
باســواد که طی ســال‌ها فعالیت 
بــه  قــادر  داده  نشــان  خــود 
آن  همــه  از  خــوب  بهــره‌وری 
چیزهایی اســت کــه فراگرفته. او 
فــارغ از تعصبات فکری رایج، با 
برخــورداری از اســتقلال فکری- 
فلسفی دست به سبک و سنگین 
کــردن همه آن چیزی م‌یزند که 
طی 30-40 ســال اخیر در عرصه فلســفه شــاهد بوده‌ایم. نکته‌ای 
که درباره این کتاب بد نیست به آن اشاره کرد امکان بهره‌برداری 
از عموم علاقه‌مندان فلسفه از نوشته‌ها و گفته‌های آگامبن است، 
همان‌قدر که یک اســتاد دانشــگاه قادر است مخاطب آثار او باشد 
فــردی که هنوز چیزی از دنیای فلســفه نم‌یداند هــم م‌یتواند به 
ســراغ این کتاب و حتی نوشــته‌های خود او برود. دراین ‌بین نباید 
از ترجمه بســیار خوب پویا ایمانی هم غفلت کرد، او به‌رغم ســن 
و ســالی که دارد نشــان داده با مطالعه بســیار به ســراغ انتخاب و 
ترجمــه آثار م‌یرود؛ ایمانی ترجمه‌هایــی از دیگر آثار آگامبن هم 

عرضه کرده که مطالعه آنها را پیشنهاد م‌یدهم.

یکــی از مهم‌تریــن نکاتــی کــه از همــان ابتــدا  
دربــاره اشــعار ســیمین بهبهانــی خودنمایــی 
از ســطح  او  م‌یکنــد برخــورداری ســروده‌های 
بــالای عاطفه‌مندی اســت؛ مســأله‌ای که حتی 
نداشــته  آشــنایی  ادبیــات  بــا  مخاطبــان  اگــر 
ایــن  ادبــی  مهــم  جایــگاه  از  چیــزی  و  باشــند 
شــاعر معاصرمان نداننــد بازهم فرقــی ندارد 
و آنــان را جــذب شــعرهای او م‌یکنــد. فــارغ از 
این مســأله که شــکل‌گیری ارتباطــی قوی میان 
اشــعار ســیمین و از ســویی مخاطــب را ســبب 
م‌یشــود او نگاهی جدی هم به مســائل برآمــده از فرهنگ‌عامه و از 
ســویی اســطوره‌ها در سروده‌های خود داشته باشــد. بااینکه صحبت 

دربــاره جایــگاه ادبی ســیمین بهبهانی آن‌هــم در چنین فرصت 
اندکــی ممکن نیســت امــا به نــکات بــارز دیگری در اشــعار به 

یادگار مانده از او اشاره م‌یکنم که یکی از شاخص‌ترین آنها را 
م‌یتوان توجه به مضامین خاص اجتماعی و نکاتی دانست 

که در کمتر شاعر معاصری بتوان نمونه‌اش را دید. یکی از 
شیوه‌های کار ســیمین را م‌یتوان در نحوه بهره‌مندی 

او از نظــام عروضی خاص و پیچیده‌ای دانســت 
که شــاید در فارســی برخی از انــواع آن را اصلًا 

نداشــته باشــیم. او از بحرهایی در شعر خود 
بهره گرفته که یا تا پیش از آن‌کســی به سراغ 
آنهــا نرفتــه یا اگر هــم رفته‌اند موارد بســیار 

همچــون:  م‌یشــود؛  شــامل  را  اندکــی 
»شــلوار تاخورده دارد، مــردی که یک‌پا 

نــدارد/ تق‌تــق کنان چوب‌دســتش روی زمیــن م‌ینهد مُهــر/ با آنکه 
ثبــت حضورش حاجت به امضا نــدارد« بنابراین یکی از ویژگ‌یهای 
شــعری ســیمین اســتفاده از بحرهــای نــو و تازه‌ای اســت کــه از آنها 
اســتفاده کرده اســت. امــا نکته دیگر این اســت که ســیمین بهبهانی 
ف‌ینفسه شــاعر متولد شده، درست مانند شهریار یا رهی معیری که 

انگار از همان بدو خلقت خود شاعر بوده‌اند. 
ســیمین، شــاعر بسیار قدرتمندی در اســتفاده از ترکیبات نو به شمار 
م‌یآیــد، او حتی دســت بــه خلق ترکیباتــی زده که نه‌تنهــا در ردیف، 
بلکه او را در رده بالاترین ســطح شــاعران معاصرمان قرار م‌یدهد. 
حتی اگر به ســراغ شــعرهای قدیمی ســیمین بروید با اشــعاری تازه 
روبه‌رو م‌یشوید، گویی که همین امروز آنها را سروده است. در میان 
شاعران شــعر کهن فارســی، شــاعرانی همچون مولانا با 
ردیف‌هایــی همچــون »بــرو«، »نرو« و... بســیار شــعر 
گفته‌اند؛ ســیمین هم‌چنین کاری کــرده، منتها او در 
عین ادامه مســیر ســنت شــعر فارسی، شــعرهایی 
گفته که بوی کهنگی نم‌یدهند. استفاده از ترکیبات 
مبتکرانه شــعری که گاه خاص خود اوست و طرح 
موضوعــات خاص هــم از دیگــر خصوصیت‌هایی 
هســتند که شــعر ســیمین را متمایــز از دیگران 
م‌یکنند. او صاحب شــعرهایی اســت که 
گویی چند صدساله‌اند منتها بوی امروز 
م‌یدهنــد و نــو هســتند. مــواردی کــه به 
اختصار از برخی آنها گفتم ســبب شــده 
کــه ســیمین در بالاتریــن مراتــب شــعر 

فارسی معاصر قرار بگیرد.‌

چی 
بخوانیم

ثبت خاطرات و رویدادهای کرونایی

 برنامه »کیو آر اسکنر« را می توانید 
از اپلیکیشن های  مختلف دانلود کنید.

آدینه/ برنامه فرهنگی عصر های جمعه 

گفت وگوی تصویری ایران با دکتر بهمن نامور مطلق 
دکتر بهمن نامورمطلق، استاد ادبیات تطبیقی و نشانه شناس، معتقد است 
وقایع و رویدادهای روزهای کرونایی باید نوشته و ثبت شوند زیرا اگر رویدادی 

ثبت نشود گویی اتفاق نیفتاده است. او می گوید ثبت خاطرات به تجربه 
جمعی ما منجر می‌شود و سبب می شود اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.

 پرواز بر فراز آشیانه فاخته
میلوش فورمن

در این دنیا برای 
کفری کردن 

آدم‌های بدی که 
می‌خواهند همه 

چیز را از آنچه 
هست برایت 

سخت‌تر کنند 
راهی بهتر از این 

نیست که وانمود 
کنی از هیچ چیز 

دلخور نیستی.

تاریخ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

یادداشت

اسماعیل آذر
‌شاعر، استاد دانشگاه و 
مجری برنامه‌های ادبی‌

یکی از 
هزارتا

سهیل سمی 
مترجم ادبیات

پیام فروتن
‌طراح و استادیار دانشگاه تهران‌


